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وقتى مينـا و شيـما ميوه هايـى را كـه مامان به آن ها داده 
بود خـوردند، رفتند تا پـوست ميوه هـا را مثل هميشه در 
سطل زباله بريزند. امّا وقتـى درِ كابيت زير ظرف شويـي 
آشپزخانه را باز كردند، با تعجّب ديدند به جاى يك سطل 
زباله، دو تا سطل زباله آنجا وجود دارد. مينا از مامان 

پرسيد: «مامان، چرا سطل زباله دوتا شده است؟»

مامان جواب داد: « بچّه ها، تفكيكِ زباله باعث مى شود 
از زباله هـاى خشك و تر استفاده هاى ديگرى بشود  كه 
بـراى حفظ محيط زيست بسيار مفيد است. خيلـى از 
زباله  هـاى خشك قابل بازيافت هستند. مثلاً از كاغذى 
كه شما دور مـى   ريزيد، دوباره كاغذهاى بازيافتى توليد 
مى شود. يا از زباله هاى تر، برخى كودهاى كشاورزى 

توليد مى   شود.»
مينا گفت: «پس ايـن زباله ها، خيلـى هـم آشغال 

نيستند و كُلّى هم فايده دارند.»

مامان جلو آمد و گفت: «نه بچّه هـا! ما از امروز 
ر را از هـم جدا كنيم.  َـ بايد زباله هاى خُشك و ت
سطل زبالـه ي سبـز براى زباله     هـاى تر و سطل 

زباله ي آبـى براى زباله هـاى خشك است.»
 مينا پرسيد: «چرا بايد زباله ها را از هم جدا 
كنيم؟ ما كه تا حالا همه ي زباله ها را در يك 

سطل زباله مى   ريختيم.» 
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 مامان گفت: «بله. البتهّ به شرطى كه زباله هاى خشك 
و تر در جايى كه توليد مى شوند، مثلاً خانه ي ما، از هم 

جدا بشوند.»
مينا گفت: «پس الان اين پوست پرتغال هايـى كه ما 
خورديم، چون دستِ آدم را خيس نمـى كنند، زبالـه ي 

خشك هستند.»
مامان گفت: «نه عزيزم! تعريف زبالـه ي خشك و تر، 

خيلـى با خشك يا خيس بودن زباله ارتباط ندارد.»
شيما گفت: «من بگويم؟ زباله ي خشك، به زباله هايى 
گفته مى شود كه پوسيده نمى شوند. مقوّا، پلاستيك، كاغذ، 
شيشه و قوطى كنسرو زباله ي خشك هستند. زباله هاى 
تر هم به زباله هايى گفته مى شود كه فاسد شدنى هستند 

مثل باقى مانده ي غذاها، پوست ميوه ها و تفاله ي چاى.»

مـامـان و مينا هر دو با تعجّب پرسيدند: «تو از كـجا 
مـى دانستى؟»

شيما با خنده گفت: «يادت رفته مامان جون؟ ديروز كه 
رفتى غرفه ي بازيافتِ شهردارى و مسئول آنجااين 
توضيحات را به شما داد، من هم همراهتان بودم!»

چه  هـم  مـن  است!  «درست  گفت:  مامان   
فراموش كار شده ام ها! خُب، مينا خانم، حالا با توجّه 
به توضيحات مسئول غرفه ي بازيافت شهردارى كه 

شيما خانم به دقّت برايت تكرار كرد، پوست ميوه زباله ي 
ر است يا خشك؟» َـ ت

مينا كمـى پس كلّه اش را خـاراند و گفت: «زباله ي... 
خُشك... نه! زباله ي ترَ! چون بعد از مدّتى فاسد مى شوند.»

 

مينا پوست ميوه هـا را در سطـل زبالـه ي مخصوص 
زبالـه هـاى ترَ ريخت. بعد هم قـرار شد وقتـى كيسه ي 
زباله هـاى خشك و قابل بازيافت پرُ شد، براي تحويل 
دادن كيسه، همراه مامان به غرفه ي بازيافت شهردارى 
برود، توضيحات آقاى مسئول غرفه ي بازيافت را بشنود 
و اين بار او با اطّلاعاتى كه درباره ي تفكيك زباله دارد، 

شيما را غافل گير كند! 
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